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  كوايررمصاحبه آلن سايپرس خبرنگار نشريه فيلادلفيا اين

  )۱۹/۰۸/۷۴( با آقاي دكتر ابراهيم يزدي 

  

  بينيد؟ ـ شما اوضاع اجتماعي كنوني را چگونه مي۱س

بافـت اجتمـاعي سـنتي    . رود گـسيختگي مـي   ج ـ وضعيت اجتماعي به نوعي آشفته است و به سوي ازهم 

اند و    م خورده هاي شهري و روستايي به ه       ها و ساختارهاي سنتي اجتماع، جامعه       كن شده است، شبكه     ريشه

هاي جمعي گسترده از نواحي روستايي بـه شـهرهاي          مهاجرت. هنوز انواع جديدي جايگزين آنها نشده است      

. اي را به وجود آورده است       ريشه  آبادها در پيرامون اين شهرها نسل جديد بي         بزرگ و كوچك و ايجاد حلبي     

ماهنگي و عدم انطبـاق جـدي كـاملاً مـشهود           اند؛ نوعي از ناه     پيوندهاي خانوادگي سست شده يا از بين رفته       

 سـال  ۱۵ درصد زير ۵۱ سال و ۲۵سن هفتاد درصد جمعيت زير      . ترين ملت در جهان هستيم      ما جوان . است

هاي مذهبي، فـشار شـديدي بـر نـسل جديـد              نظري  سختي معيشت و فسادهاي اقتصادي همراه با تنگ       . است

ريختگـي    ياد بخصوص در ميان نـسل جديـد و گـسترش بهـم            نتيجه اينها ازدياد جنايت و اعت     . سازد  وارد مي 

  .باشد ها و ازدياد طلاق مي خانواده

  تواند مفيد واقع گردد؟ هايي به نظر شما مي ـ چه سياست۲س

با وجود اين، اولين گـام حـل بحـران    . آسايي وجود ندارد حل معجزه ج ـ مشكل چندبعدي است و يك راه 

حل معنـادار و مـؤثر     احوال سياسي كنوني جستجوي هر نوع راهدر تحت شرايط و اوضاع و    . سياسي است 

شرط رفع هر مشكلي، حـل        در كشورهاي جهان سوم سابق، نظير كشور ما، پيش        . و اجراي آن ميسر نيست    

  .باشد مشكل سياسي در مرحله اول مي

  بينيد؟ ـ شما اوضاع فرهنگي را چگونه مي۳س

اوضـاع و احـوال   . دهـد  لامي است، هويت ما را تشكيل مـي ج ـ فرهنگ ملي ما، كه يك فرهنگ ايراني ـ اس  

اجتماعي و اقتصادي ممكن است به طور كامل تغيير پيدا كند، بدون آنكه ضرورتاً هويت فرهنگي مـا عـوض         

متاسفانه تجارب دوران بعد از پيروزي انقلاب، اثر منفي بر هويت فرهنگي ايرانيان گذاشـته اسـت، تـا                   . شود

  . بحران كاملاً مشخص فرهنگي و هويت روبروستآنجا كه نسل جديد با

ها و احساسات ملي اصولاً منفي است و ميـراث ملـي،              هاي طبقه حاكم در مورد آرمان       باورها و سياست  

 در عوض، حاكمان تفسيرهاي انحصاري خودشـان را از مـذهب، كـه      . شود  طور منظم به سخره گرفته مي       به

نتيجـه همـين تلاطـم بـارز      . كننـد   رحمي بـر همـه تحميـل مـي          بيشدت و   بخش اعظم آنها كهنه شده است، با        

  .فرهنگي فعلي است

  دانيد؟ هاي را مفيد مي ـ در اين زمينه چه سياست۴س

براي حل اين مشكلات، ما در مرحله اول نيازمند         . ـ در اين مورد نيز، گام اول حل بحران سياسي است            ج

در تحـت شـرايط سـركوب و فـشار          . ا را بررسي نماييم   آنيم كه مشكلات را تعريف كنيم و علل احتمالي آنه         

علـت شـايد ايـن باشـد كـه          . باشد  وگوي معنادار درباره اين نوع مشكلات غيرممكن مي         سياسي، بحث و گفت   



  

۱۴۸  

  .هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، همان سركوب و فشار سياسي است عامل عمده در بحران

  كنيد؟ د دارد، شما اوضاع اقتصادي را چگونه ارزيابي ميهاي زيادي وجو ـ درباره اوضاع اقتصادي بحث۵س

عـلاوه بـر ايـن، مـشكلاتي وجـود دارد كـه بـه        . ج ـ اقتصاد ما هم از ركود و هم از تورم رنجـور اسـت   

حاصـل فقـدان    . باشـد   مـي   استراتژي اقتصادي، يا بهتر است بگوييم به فقدان اسـتراتژي اقتـصادي مربـوط               

هـاي اقتـصادي در سـطح كـلان و اتخـاذ تـصميمات        ذبذب در تعيين اولويـت  استراتژي اقتصادي، تناوب و ت    

هـاي    بينـي فعاليـت     از پيامدهاي مشكل فوق فقدان اعتقاد و عـدم امكـان پـيش            . متضاد و تناقض مستمر است    

  .توان مساله سوءمديريت و فساد گسترده مالي را نيز افزود بر اين مشكلات مي. اقتصادي درازمدت است

  دانيد؟ هايي را در اين مورد مفيد مي ـ چه سياست۶س

اما به هر حال، در رابطه . ج ـ در اينجا نيز بايد عرض كنم كه گام اول حل معضلات بحران سياسي است 

هاي اقتصادي براي اينكه نظم اقتصادي جديدي را جستجو كنيم و بـه توسـعه اقتـصادي واقعـي                     با سياست 

بـه عنـوان نمونـه، در هـر     . تي مورد بررسي جدي قرار گيردبايس دست يابيم، برخي از موضوعات عمده مي     

. هـاي شخـصيتي ايرانيـان و عناصـر فرهنگـي ملـي در نظـر گرفتـه شـود              بايستي ويژگي   نظام اقتصادي مي  

تـا زمـاني كـه      . عناصر اساسي در تجدد و در فرهنگ ملي بايد با يكديگر همساز شده و در هم ادغام گـردد                  

 عناصر اصلي اين دو، حل نشود، ايران نخواهد توانست وارد عصر تجدد    تضادهاي ظاهري و درگيري ميان    

در همين جا بايد متذكر شوم كه به نظر من ميان عناصر فرهنگ             . اين تضادها تا كنون حل نشده است      . شود

. ملي ما، كه فرهنگي ايراني ـ اسلامي است، با عناصر اصلي تجدد تعارض و تـضادي بنيـادي وجـود نـدارد     

را ) اسـلاميت (و ديانـت    ) ايرانيـت (توان به توسعه دست يافت و متجدد بود و در عين حال مليت                ميبنابراين  

  .هم حفظ نمود

  

  


